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*گلمراد وندیپ

زادهیسیدرضا عل

احمد مخدوم دانش کیمعروف تاجبیاد19دوم سدة مۀیر ند
را گذاشت که آن نه کیتاجيمعارفپروراتیادبادیدر امارت بخارا بن

يادیزروانیپکانیتاجیکز فرهنگامرگریددر تنها در بخارا، بلکه 
ابرقدرت در جنگ يتزارهیکه روس20در آغاز سدة ژهیبه و. کرددایپ

انقلاب اول روس صورت گرفت، نهیزمنیو در ادیردژاپن مغلوب گ
تصور سرایت کرد وانهیميای، از جمله آسعیمطيکشورهابهریتأث

هیروسیحکومت پادشاهییاقتدار و توانابه را نسبت انیروشنگرا
به دنیرسآنییهاکه هدف نیاهوخبه حرکت اصلاحات،دادهرییتغ

هم در هم در بخارا و.  دیبخشتیبود، تقویخواهيآزادیحرکت ملّ
علم و فرهنگ ات،یادبدانیجوان به مکرانگروه منورفکیسمرقند 

،یبازماندگعللآنها . فرق داشتتحولات عالم ابات آنهاآمدند که نظر
قیملّت را به رشتۀ تحقچون و چراياطاعت بیکشور و يناآباد

و یاد و مترقّکه چرا ممالک غرب آبخواستندیدانستن مده،یکش
مکاتب سیتأس،نهیزمنیدر هم؟استگرانیو تابع دقفاماندهشرق 

یخواهو اصلاحاتيمطبعه و نشر آثار روشنگراادینو مطبوعات، بن
به طور ستیروشنفکران و معارفپروران آغاز سدة ب. افتیگسترش 

نگاری دانشگاه ملّی استاد دانشگاه روزنامھ*
.تاجیکستان، دکتر ادبیات تاجیکی



١۶۶


ییز

پا
13

87


 ج
ی 

هنگ
 فر

نی
ایز

ه ر
نام

صل
ف

. ا. 
ان

گست
جی

ر تا
ن د

یرا
ا

20

ی و کمییاعتنایزمان و عاقبت بپیچیدةبه مردم از باب وضع مدام 
به وجود یگرگونداشانشهیاندکه در افکار و زدندیحرف مشانیعس
وتاتفیبشیو ملتّ خوهنیو مشیخوریو نسبت به تقددیایب

1887بود که سال زادهیسرسپردگان سیدرضا علنیاز شمار ا. نباشند
مرد باسواد باف،یسمرقند در خانوادة هنرمند شاهشمالباغهیدر ناح
مرکز نیبهترياسنتهآمده، در روح ایبه دنسنحرمیدوست مو علم
. س. استدهیبه کمال رسزبانانیعلم و فرهنگ فارسیباستان

که انندیرانینها همه اآ«: نوشتهشمالدر خصوص ساکنان باغزادهیعل
و صومرمعیبخارا مریدر جنگ ام/ يلادیم1786/يهجر1200در سال 

بخارا مرو ریامانۀیوحشانتیکه به واسطۀ خخانیلعرمیخان مرو ب
از مرو به بخارا رانیاسد،یمقتول گردخانیلعرمیسقوط کرد و ب

گوناگون يشهرهاهبیهمگیدر بخارا مانده، باقیاند و قسمآمده
مرقند هستند، سقسم آنها در کیاز جمله . اندترکستان پراکنده شده

جا کسب نیماو در ه. »سکونت دارندشمالغالب آنها در محل باغ
هفتهمکارانش دیرا آموخته، بنا به تأکگونگونايعلم کرده، زبانها

.  استدانستهیمیزبان را به خوب
،ابوالقاسمپروریترقّیمرد عالم و روحانیندر مکتب اصول نو

ممالک شرق گریو دجانیو آذربارانیکرده، با مطبوعات ایمعلم
. کرددایپییآشنا

در نیحروفچبه عنوانسمرقند فمورایمطبعۀ دچند مدت در 
- سوسیالکه ناشر افکار فمارازو»سمرقند«طبع و نشر روزنامۀ 

به کان،یتاجنیبه احوال سنگریبود و داانهیميایآسيدموکراتها
هفلغر و مسچاه سلسل-کوهستان بالاآب رود زرافشانکانیتاجژهیو
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.  گذاشتهمها انتشار نموده، سمقاله
دایپییطرف با کار مطبعه و مطبوعات آشناکیاز ،از این راه

روس آشنا اتیرا خوب آموخته، با ادبیزبان روسگر،یاز طرف دوکرد
هم تجربۀ کار در مطبعه و زادهیمنبعدة سیدرضا علتیدر فعال. دیگرد

نخست ياو از روزها. ایفا کردینقش مهمیهم دانستن زبان روس
يتهایاز شخصیکیک،یمعارفپرور مشهور تاجيهاهینشرسیتأس

زبانۀ سهروزنامۀ–يبهبودخواجۀ محمودانهیميایآسیاسیمعروف س
یو ترکیکیو مجلّۀ دوزبانۀ تاج»سمرقند«یو روسیو ترکیفارس

کرده، درد و الم فهیوظيفایایکیمسئول بخش تاجبه عنوان»هنآیی«
بیتوجه اد. آوردیمهصفحيبه روراانهیميایآسزبانانیفارس

مسائل مکتب شتریرا بسخننینگار آتشمعارفپرور و روزنامه
در روزنامۀ شیهامقالهه بود که در سلسلدهیبه خود کشزبانانیفارس

زبانان را یفارسيمعما و مشکلات مکتبها»هنآیی«و مجلّۀ »سمرقند«
شمارة در»شمالم باغمکتب مرد«در خبر . دادیقرار میمورد بررس

قیکه به طرهیمکتب اسلام«نوشته بود که »سمرقند«هفتم روزنامۀ 
60شاده و در آن از گسال تا کنون 5شمال از مدت در باغدیاصول جد

به خواندن مشغول یو روسیو فارسینفر شاگرد به لغت ترک80تا 
سته شده، بستنو قدر مکتب ندانیپولیبنا بر بیکیبودند، به نزد

هزار 10به بیقر. رو نهادندیو گاوچرانيکاریباز به بشاگردانش
يجایلیمکتب را زنده نگه نداشتند که خکیشمال باغانیرانیا

»ده؟ینفوس بالا چه فايادیزنیاز ا. تأسف است
در جواب به خبر بالا 11در شمارة »مکتوب  به اداره«در 

يگفته که در طوهمتیولتمندان ما را بچگونه د«: نوشتهزیآمهیکنا
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هزار و در 5از شتریهزار، در عزا و مرده  ب10اقلاً یختنه و عروس
اما در راه مدارس و کنند،یهزار تنگه خرج م…ی وو مهمانافتیض

ملّت اسلام به واسطۀ آنهاست، دو پول یو ترقّنیدجیترومکاتب که 
.»!!کنند؟یسرخ هم صرف نم

ترجمه 27در شمارة رصمي»نماههرچ«که از مجلّۀ يخبردر 
22882نشر در زمینۀاست، دهیخوانندگان گردانشکشیکرده، پ

نیشده که از ادیتأکومعلومات داده استدر امریکا هینشرعنوان
مجلّۀ 2769،یروزنامۀ هفتگ16269هرروزه، دةیجر2472جمله 

10روزنامه 200هرروزه يهادهیروزه بوده، از جرماهانه و پانزده
در شرح . دارديمشترونیلیم5،مجلّه5،يخواننده و مشترونیلیم

که ونندیلیم80کم از کایجمع مردم متحّدة امر«: روزنامه آمدهاداره
8اگر چه در نفوس ان،یستانما، ترک. انندوخیو مجلّه مدهیجر22882

تر دفعه از آنها پست3000م علاباما در بم،یدفعه از آنها کمتر
.  میباشیم

و علمیرا بانیستانترک–ماایاست که مردمان دننیا
. »نامندیمیوحشمین

آن يهاسخت در نگاشتهدیو تأکجوابیبيگونه سؤالهانیا
بودند که هدفش به جنبش آوردن افکار ادیزیلیخزادهیعل. زمان س

.  بودیخودآگاهویخودشناسيبه سوتیمردم و هدا
از »هنآیی«و  مجلّۀ »سمرقند«در روزنامۀ گر،یدياز سو

»الاخبارراجس«يرزطروزنامۀ روشنگر معروف افغانستان محمود 
دیو تأکریگیمکاتب نو در افغانستان جاتبه مشکلاجعها راهمقال

به نظر زیسمرقند نيدر مکتبهاهاییکمبود و نارسانیکه چننمودیم
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يدر قلمرو امارت بخارا از جانب  علمایکینو تاجيمکتبها. رسندیم
نیبه اشیهادر نگاشتهزادهیعل. بود که سدهیمنع گردعیجاارت

. کردیتوجه مزیمسئله ن
و تحرکیکماز  طلباصلاحروشنگرا و کیچون هموي 

و همواره بود دهیمشوش گردزبانانیو فارسکانیتاجیحوصلگکم
رفته، شیپیلیاقوام منطقه خگریدندگانینمانمود کهشان میخاطرن

زمان نو برنامه و يو موافق تقاضاسیتأسدیجدادیزيمکتبها
. کردندیمفیهم تألیدرسيکتابها

همۀ ملّتها و یبرابرحقوقآنکه در قلمروییدولت شوراسیتأس
اعلان یمکتب، مطبعه و مطبوعات را به زبان ملّسیو تأسهاخلق

او با عزم و . دیبه خود کششتریرا بزادهیداشت، توجه سیدرضا عل
نیدر شهر سمرقند به نشر نخست1919سال آوریل10اندازهیتلاش ب

نی، در شمارة نخستمبادرت نموده»شعلۀ انقلاب«یکینامۀ تاجهفته
: نگاشته بودآن

در م،یشوینگارش داخل مدانیشکستۀ خود به ميما به قلمها«
مقصد و مسلک ما خدمت کردن است در راه گانهیکه  یصورت

مبارزه نمودن است در راه ،ییاستحکام انقلاب و حکومت شورا
شیآسايبرامیرانیما قلم م. سلطنت عادلانۀ اشتراكيداریپا

حال ستمکش، ما تیریو خيبهبوديبرامیگویرنجبران، ما سخن م
ما ؛نیشدة مظلوممدن حقوق پامالبه جهت به دست آمیزنیحرف م

نیدر ا. میینمایجهاد منیکرده به دشمنان و مخالفریقلم خود را ت
ییمسلک ما حق و ما فدا. میشیاندینمياذرهدیراه از هر گونه تهد

.  »میحق هست
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او همزبانان خود را به هدف و مقصد حکومت آشنا کرده، وابسته 
موافق و  طیاستفادة مکمل شرابه طلبات زمان نو مردم را به 

چون معارفپرور به . نمودیموجود  دعوت متیاز امکانيبرداربهره
و شرکت فعالانه يموزآصادق مانده، مردم را به علمانیجرنیاسنن

که در کردیمقیو تشوبیدولت ترغةنظام آوردن اداربهدر اصلاح و 
را يو جانبازياریملّت هشقوم ونیاداردلیبندةیاز هر نماامیآن ا

ملّت در خواب غفلت و شیپيمتأسفانه، چون سالهایول. طلب داشت
موجود به طور تاامکاناز وقت مناسب را از دست داده، شانیحال پر

فرزند جانسوز و دلبندش توجه یاپیپدیو به تأککردینماستفاده باید
انهیميایر حدود آسدشیخوگانۀیۀیبه نشرن،یاافزون بر. دادینم

ينه از نگاه معنوداد،یميمادياریظاهر نموده، نه ییپروایب
طریقهر هدشمنان ملّت بگر،یدياز سو. کردیميریدستگ

چون زادهیکه سیدرضا علدارندنامه را بازهنشر هفتخواستندیم
و دادیبه هر رفتار و کردار آنها جواب موافق ماستمداریشخص س

مدر شمارة دو. همزبانانش خاموش گردددیکه شعلۀ امگذاشتینم
را به طبع »کارانه به مجلّۀ ماغرضدصقءسوکی«نامه مقالۀ هفته
: آگاه کرده بوداگروه خوانندگان رنیناك اضاز مقصد غرده،یرسان

اشته، هنوز ذمطبوعات نگدانیهنوز شمارة اول مجلّۀ ما قدم به م«
نفشانده بود که دستۀ يدرخشان خود را به جاشعلۀ»شعلۀ انقلاب«

کیو تاررهیرا خنشانیبضکه چشمان غرنیپرکان از ترس اشب
و دشعله کمر بستننیخاموش کردن ایکند، به دور هم گرد آمده، از پ

زبان دنیبريبرانهایا. دندیآماده گردنشدهه دییبچۀ زانیقتل ايبرا
يرهاینفوس دارد، شمشونیلیو مدباًیجماعه ترکستان که تقرکی
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. کردندزیخود را ت
ست،ی اترکستان ترکیکه زبان رسمنیجنابان به بهانۀ انیا

وجود یفارسدةیجرکینشدند که در همۀ ترکستان اقلاً یراض
هم یزبانیجماعه فارسکیمملکت نیکه در ایدر صورت. داشته باشد

یو از مطبوعات ترکباشندیمیهست که همه به مطبوعات فارس
دةکه به جزء مطبوعات متعدیدر صورت. توانندیاستفاده کردن نم

مجارها، ،)هااطریشی(هایاگیمشت اوسترکیيبرایو روسیترک
يهاخودشان روزنامهیبه زبان ملّنهایو اکرا)لهستانیها(کهایپال

یملّدةیجرنشر اریاختهایو ارمنهودیو به ابدییجداگانه انتشار م
»  ...داده شده

را یکیتاجۀینشرگانهیآنها بازداشتن نشر یاصلضهرچند غر
نمود که يبهاگذاریاسیکردار آنها از نگاه سنیبه ادانست،یخوب م

شما دشمن زبان ... «: نکنندجادینامه مانع انشر هفتهيبراگرید
يرا ضررزبان شما نیکه از ادیدانیشما خوب مد،یستینیفارس

چون مجلّه نشر افکار فرقۀ : استگریديمطلب شما جا. رسدینم
نیلهذا شما به اکند،یمجیفرقه را ترونیاست و مسلک اونیاشتراک

قت،یپس، شما در حق. دیمجلّه را نابود کننیادیخواهیها مگونه بهانه
. »دیهستونیدر ضد فرقۀ اشتراک

پرور و عدالتجوقتیحقگار،نهنگار واقعهدف و مقصد روزنامه
و اصلاح هر چه يملتان به آموختن علم و معارف زمانوهمیراهنمون

ه بود که در گذشتۀ نیاجتماعاتیحيهاییزودتر کمبود و نارسا
به مقاومت و شهیمشکل و همیکردن آن بسیچندان دور عمل

به راتیامکاننیزمان نو چن. دیگردیروبرو میگروه ارتجاعتیضد
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داشتیو از اهل جامعه فعال بودن را تقاضا مخواستیوجود آوردن م
جد و جهد نموده، تلاش شیبه حق و حقوق خویصاحبيکه برا
و واقعه دادیبه هر روکردند،یو کوشش نمیعسکانیتاجیول. ورزند

. سفدائیان ملتی همچون که دوختندینمدهیبه چشم عبرت د
هرچند ظلم و «: داشتدیتأکزیآمگلهکهرده بود را به رقّت آوزادهیعل

م،یدیرا دگانگانیو هر قدر که جبر و آزار بمیدیرا کشگرانیستم د
درس یچافسوس که ه. مینشداریو هشداریبیچکه هغایدرکنیل

در م،یاخو گرفتهدنیکه به ظلم و ستم کشایما گو. میعبرت نگرفت
دنیکشيکه فقط براایما گو. میاشدهيعادستنیو اسارت زیندگب

و ياروخیزندگاننیکه از ادیما با. میاشدهدهیآفرگرانیبار د
!..میجدا نشوییرسوا

زمان زیآمعبرتيهادهر، از واقعهزیانگدهشتيهاما از حادثه
يخطاهام،یکنیخود را اصلاح نميبهایپند گرفته، عم،یریگیپند نم

با شرف و امان،نهیشیپتیکه به مدنایگو. میینمایرا درست نمشیخو
جا رفته است و محو کیزیو استعداد ما نتیناموس سابقمان قابل

ياحوالات خود را به نظر دقتّ گرفته، فکر گودنیگاه اره. شده است
و أسیاز نده،یآاهیکرد که از روز سمیخواهنیقیم،یینما) قیعم(

ما ممکن يبراافتنییه خلاصوجیچورنده به هآرويهایدینوم
.  »ستین

از باب کمبود و »بخوانندنیکورس معلميهاطلبه«در مقالۀ 
در سمرقند سخن آغاز کرده است که نیکورس معلميهایینارسا

را به جهت زادهیناآگاه از اصل واقعه علنیو محصلنیاز معلّمیبعض
در زیآمتفرقهيخبر بردن از اختلاف نامناسب و گفته شدن سخنها



١٧٣


ییز
پا

13
87


 ج

ی 
هنگ

 فر
نی

ایز
ه ر

نام
صل

ف
. ا. 

ان
گست

جی
ر تا

ن د
یرا

ا

20

. اندمعارف گنهکار دانستهادارهملّت به کیفرزندان انیم
حال نیجاست که ما انیدرد انیترسخت«به نظر مؤلف مقاله 

از ییجاهل که بوکیگروه تارکیدستۀ عوام نادان، کینیرا در ب
است، مشاهده دهیاز معرفت به مشام آنها نرسياتمدن و بهره

معرفت و لیتکميکه امروز براکرفهجماعه تازکیبلکه از م،یکنینم
اند و فردا ه گرد آمدهطنقکیعلم و فضل خود در لیتکميکمال، برا

جماعه يقوم و هادکیي)راهنما(لیۀ مملکت دلطنقکیدر کیهر 
. »مینمایخواهند شد، ملاحظه م

- اهانخوهو آگاه از هدف و مقصد تفرقنیبنگار واقعروزنامه
شیسمرقند به تشونیکورس معلميهاطلبهنیدر بياندازییجدا

وصل کردن يکه شما برادیدانب«: آورده بود که بااصرار طلب داشت
يخود سخنهاانیاز مدییدور نما. فصل کردنينه براد،یاآمده

به یبه هم داده، به آسودگیکرنگیو يدست برادر! رازیآماختلاف
بزرگ تیولایاهالدیکه چشم امرایزد،یمشغول شومقدستانفۀیوظ

.  »سمرقند به شماست
آن که در بهدر هر مورد مناسب و ناوابسته زادهیسیدرضا عل

ملت و همزبانانش را به همکند،یمشهیاندخصوص کدام موضوع ابراز 
يو کسب معارف، دوريموزآو همت، کوشش، جد و جهد، علمرتیغ

که در بارة یوقت. کردیدعوت میجهالت و نادان،يپرورتن،یاز تنبل
خصوص سخن نیاول در اکرد،یمشنهادیپیرشنگا»یاسیوال ساح«
اواخر از نیدر ا«: کردیمسهیو وضع ملّتها را به هم مقاشادگیم

که میادر دست کردهیخبر مهمدیجرايو ستونهالغرافتيمهایس
ذاتاً، . استنیآور و اندوهگغمگریدیو قسمآورياز آنها شادیقسم

دهییزايسرشته شده، او با غم و شاديشادبن آدم از غم و ارةیخم
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ملتّ کیجاست که نیفرق مسئله در ایول. خواهد مردنیشده و با ا
لیوسایو در دولت علم و معارف زمانیملّرتیاجتهاد و غۀیدر سا

و از یبه جهت تنبلگریو ملتّ دکندیغم و اندوه را روز تا روز کم م
بتیزمانه غم و مصياز اقتضاودنبخبریو بیجهالت و نادانیشوم

.  »دیفزایخود را ساعت به ساعت م
شده، داریکه ما بيز آن جاا«که کردیميدواریاظهار ام

و يکه شادمیدواریامم،یداخل گردایبه زمرة ملّت علمیخواهیم
. »انجامدریاندوهمان غلبه کرده، عاقبتمان به خما به غم و يخرسند
نیايملّتهاگریملتان خود با داوضاع  همسۀیباز هم در مقایول

که به ضرورات علوم و معارف کمتر توجه دارند، الم از دیدیمنیسرزم
یباز است که پریدگریديلّتهایم«: به آنهاآوردیو رو مگرفتیقلم م

اظمدو نعمت عنیو انتشار اجیمعارف برده، به تروبه ضرورات علوم و 
نیوقت است بر ایلیآنها خ. دهندیمتیاهمزیاز هر چادهیز) اعظم(

تمام ش،یو آسایخوشبختعیاند که جمقناعت حاصل کرده
نیاز ا. علوم و معارف استۀیانسان در ساشیشاگو یخوشگذران

بزرگان يو کورسها از برابچگان يجاست که در هر قدم مکتبها از برا
سازند،یو کورسها را از شاگردان مالامال پر متبمکنیو اندیشاگیم

ریدااترهائو تیقیموسند،ینمایها برپا مها و کتابخانهقرائتخانه
.  کنندیم

و يآزاديپورهایهمه کوس و شنیکه امروز نه ایملتّکییول
داریب آنها را از خواب گران غفلت بانقلاياهوهایقدر ولوله و هنینه ا

. »شمال استباغانیرانینساخته، ا
و شمال معلومات دادهمحل باغیاهالخیدر خصوص تاروي 

50بخارا و يرهایسال در تحت اسارت ام96ز آن جا که ا«:گویدمی
و یاسیواقع بوده، از همۀ حقوق سهااستبداد روسریسال هم در ز
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اند، لهذا از آفتاب روشن تمدن و از نور ودهمحروم بشانیاقتصاد
و تیبه محکومنهایا. اندندهمابهرهیبیدرخشان معارف به کلّ

و تیاند که نه مشروطچنان خو گرفتهيبه ذلت و خوار،یردستیز
ریتأثياتوران به حال آنها ذرهتیو حرّتینه جمهورران،یايآزاد

. »استدهینبخش
مسئلۀ مکتب و معارف نیشیپيچون سالهازادهیسیدرضا عل

زبان و ملّت را در يآورده که بقاشیبه تشورا شمال باغانیرانیا
خواجۀ محموديهاهیخصوص در نشرنیاو در ا. دانستیمکتب م

سمرقند را با زبانانیمنتظم اظهار نظر کرده، حال فارسيبهبود
رفتن زبان نیاز بسبب یمکتبیکه بکردیمسهیمقانیچکانیتاج

انیرانیهزار ا15انیدر م«دیدیکه میوقت. دیگردیمشانیمادر
را ادارهییمکتب ابتداکیکه بتواند ینفر معلم درستکیشمال باغ

یروسضۀیعرکیکه از عهدة ترجمۀ ینفر مترجمکی. ستیکند، ن
ا  ريمختصرتکلوپرایضهیکه عریقابليرزاینفر مکیست،یند،آیبر

يکه داراییرزاینفر مکی. ستینوشته تواند، نیو ترکیبه فارس
باشد، یمکتوب سلامتکیایتفکر نوشتن دو کلمه شهادتنامه و 

و از یبه روسیجمله را از فارسکیکه ینفر زباندانکی؛ستین
باز .»ستیدرست گفتن و ترجمه کردن توانا باشد نیبه فارسیروس
: خوديهامحلهبه همکردیو ندا مگرفتیالم از قلم مهم 

زمان ،زمان: دیو آگاه باشدیبدان! شمالباغانیرانیايا،يها«
بر ادهیاگر ز! و عرفان استیهنگام ترقّ،تمدن و معارف است، هنگام

خود را یهمۀ حقوق زندگاند،یمانیدر غفلت و جهالت خود باقنیا
پامال د،یاردسته نچسپکرد، تا به علم و معرفت چهدیگم خواه

د،یریحقوق خود را نگياگر در همچو زمان آزاد!.. شد، پامالدیخواه
و . ننوشدریشد،یرکه تا بچه نگدیفراموش نکن.  دیاکفران نعمت کرده
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!.. و تمدنتیشما علم است و معارف، تربیۀگر
» ...!جز ناخن انگشت منکس نخارد پشت من،

پس از چند . ماندینماثرینگار بوزنامهردأییو تدیتأکنیو ا
نامه خبر  داده است که هفته»انینجمن دانش فارسا«شماره  با انتشار 

رتیبودند، به غحرکتیشمال که تاکنون مثل جماد بباغيمهالّعم«
مکاتب و معارف یترقّیآمده، با معارفپروران همدست شدند و در پ

. افتادند
شمال به باغیاهالانیدر ماتینتشار  ادبمعارف و اجیمحض ترو

نجمن ا«به نام یطولانيهابعد از مذاکرهیفارس-انیرانیایزبان ملّ
نیلوازمات الیتحصيداده، برالیتشکیتیجمع»انیدانش فارس

خوب يزهایچیلینظر به مرامنامۀ انجمن خ. دندیانجمن مشغول گرد
ش اادارهئتیکه هیه شرطبیبود، ولتوانیمدواریرا از آن ام

. »ا را گم نکندعسوراخ د«
انیمسئلۀ زبان را به مزادهیعل.سشیهاقطار نگاشتهکیدر 

ةندیآيهافهیو وظیملّيگذاشته، از توجه حکومت نو به زبانها
طرف، چون کیاو از . نامه را آگاه کرده استهخوانندگان هفت

از کند ومعطوف میمسئله نیبه ارا ملّت توجه معارفپرور و روشنفکر 
محدود لهیو به هر وسستهایترکپاندیدر زمان مبارزة شدگریطرف د

و کانیتاجۀینشرهرمانع نشر وزبانهایکردن حق و حقوق فارس
مسئله نیبه اتوانستینمشانیمکاتب نو به زبان مادرسیتأس
»یملّيکارهاهشعبۀ فارس در حضور ادار«در خبرنامۀ . تفاوت باشدبی
زمان به خوانندگان نیشعبه اطّلاع داده، در عنیافۀیبه وظدعای

ملتّ است که به محض گم شدن میزبان رکن عظ«: دهدیهشدار م
. خواهد شددیزبان همان ملتّ که متکلمّ به آن زبان است، گم و ناپد

کند،نیخود را تأمتیو موجودیهستتواندینمایدر دنیملّتیچه
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ن رو، هر ملّت حق یاز ا. خوديو محافظت زبان مادريمگر با نگهدار
شمارد، محافظت کند، تا زیدارد، عزیخود را گراميدارد زبان مادر

.  »...دیخود را خلاص نمايکه از ورطۀ انقراض و نابود
در توران و به یزبان ترکدنیاعلان گردیبنا به زبان رسم

شعلۀ «ده نشده، به جز وشگیل  مکتبشماچند مکتب باغياستثنا
را تیو اغلبتیبه زبان فارسها که بعد از ترکها اکثریکتاب»انقلاب

و کوشش سعیبا عزم و تلاش و . چاپ نشده بوددادند،یملیتشک
ترکستان در یملّيکارهااتیراسیپروران در حضور کممعارفادیز

ر سمرقند در ديچنداز بعد افته،یسیتاشکند شعبۀ فارس تأس
که پردازدیمتیشعبۀ فارس به فعالزینتیولایملّحضور اداره

چون هماو . گرددیگذار موازادهیعل.سعهدةشعبه به نیايسرور
- فارسيکه همۀ ملّتهاکندیمیابیبند ارز7شعبه را از فۀیوظریمد
و یسمرقند، چه تبعۀ داخلتیولامیمقيافغان، هند،یرانیاک،یتاج

تمام نفوس طخيشعبه داخل بوده، مطابق رونیتحت ایچه خارج
دیباشانیو اقتصادیاجتماع،یاسیس،یحقوق ملّتیولاانیفارس

دن وشگملّت فارس یتو تربیبه  مقصد ترقّ. شدیکرده ممدافعه
نمودن کلوب و تئاترها ریها، داو مجلّهدهیها، نشر جرو کتابخانهتبمک

جۀیزبانان نتیبه فارسعتخطاب و مراجیول. شدیه  مدر نظر داشت
گوناگون از طرف يهاسو، با بهانهکیاز . دادیدلخواه نم

تیترکستان و ولايندرکاران و راهبران وقت حکومت مرکزادست
شود، از جانب جادیها اشعبه مانعمحصولپرتیفعاليسمرقند برا

عمانتیولانیفارسها در اگریدندگانیو نماکانیتاجتلاشیکمگر،ید
.دندیگردیها منقشهياجرا

و يداریبا مقصد به حرکت آوردن حس افتخار و بزادهیعل.س
تیو کشور فعالتیولاپرجمعیتملّت نیاندگانینمایخودشناس
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نموده، خطاب سهیشمار کشور مقاکميملتّهايهاشعبه را به شعبه
فارس، : تاکنون پنج ملّت شعبه داشتیملّيکارهادر اداره«داشت که 

تاتار و يبراياامروزها باز شعبه. ینیاکراویارمن،يهودیازبک، 
يبراکیها هر شعبهنیا. شاده خواهد شدگ) هایجانیآذربا(ترکها 

کوشندیملّت خود به زبان همان ملّت مانیانتشار  علوم و معارف در م
کار شعبه از طرف همان ملتّ سهولتيو برانندیبیها مو چاره

. ندیفزاایخود ميریده، بر جرأت و دلیدزینیو همراهياریشانیبرا
ياریکه نیکارش نه اشرفتیپيفارس براپناهیو ببیشعبۀ غریول

…گرددیها را دچار مبلکه خلل و مانعهند،یبیمیو همراه
ا از زبان خود اگر شمد،یاشدهزاریبتانیاگر شما از زبان مادر

تا ما دکان خود را د،یهدیپس رسماً به ما آگاهد،یااستعفا داده
،یشادن مکتب فارسگ،یوگرنه چرا در بارة طبع کتاب فارسم،یبپوش
یاز شما خواهش و طلبیفارسيو کورسهاخانهتئراکردن قسیتأس

.  »شودینمدهیدیدر شعبۀ فارس
تیشهر و ولازبانانیو فارسکانیتاجشهیچون همیول

کرده بودند اریرا اختیو خاموشیطرفیسمرقند و کشور ترکستان ب
يریو نه دستگيمادياریملتان خود نه چون از همزادهیعل.که س

انینامه با دل سوزان و جگر برشمارة هفته22نشر از بعد د،یديمعنو
ه ما به کیهنگام«و خبر داد که تگف»!انندگان، خدا حافظوخ«به 

نیقیم،یمطبوعات درآمده، قلم شکستۀ خود را به دست گرفتدانیم
قدر . فارسها به مطبوعات تشنه هستند–که ملّت مامیداشت

و ياریمجلّه يداریپايرا دانسته، از هر جهت برایمطبوعات فارس
نفر معارفپروران نیباره از چندنیچنان که در ا. خواهند نمودیهمراه

نیافسوس که در مدت ایول. میهم گرفته بودیروغنيهافارس وعده
نه از جهت د،یما نرسادیبه فریکسم،یزدادیشش ماه هر چه فر
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نکرد که تا دل ما گرم شده، به ياریما را یکسيو نه معنويماد
.»میو دوام مجلّه بکوشلیتکم

استاد ،کیخواه معروف تاجمعارفپرور و اصلاحاتبیاد
بخارا از جانب یخواهحرکت اصلاحاتبه جرمکه ینیعن صدرالدی

یو  با تن ابگار زندگمحکوم شده بود) شلاق(چوب 75به بخاراریام
يو محموديکرده بود، با شاگردانش مختاراریاخترا در شهر سمرقند 

دیب دوماهه شعلۀ امیقریبعد خاموشده،یگرداورشیياز جهت معنو
.  را از نو فروزان کردندزبانانو فارسکانیتاج

در واقع، ما «: نوشته بود23در شمارة يبا قناعتمندزادهیعل.س
دانیقلم شکستۀ خود را در کنار گذاشته، از م22بعد از نشر شمارة 

مطبوعات که همچون ما نگارندگان ناقابل را در آن جولان کردن آسان 
یو اجتماعیاسیۀ سمجلّکیکه ادارهرایز. میرفته بودرونیبست،ین

ة نیتأميو هم معنويرا هم از جهت مادنفر، آن هم کینمودن از قو
ندادن تیاهمن،یگذشته از ا. ، البتّه، خارج بودتجربهیناقص و ب

يويبرایداشتن آنها از دادن مبلغ جزئغیخوانندگان به مجلّه و در
رفتن را به دست قلم گيارایدل ما را چنان سرد نموده بود که 

. میرا سخت کنده بوددمانیاز دوام مجلّه امورتصنیو در امینداشت
و همقلم ما قیمسلکان محترم  و خصوصاً، رفچند نفر از همیول

که مدت »شعلۀ انقلاب«زینشدند که مجلّۀ ناچیراضنیمعیحاج
…خاموش شود کبارهیبود، لعشش ماه با همت آنها مشت

را نه تنها از جهت »شعلۀ انقلاب«مجلّۀ یممسلکان گراهمنیا
دندیآن کوشنیبه تأمزینينمودند، بلکه از جهت معنونیتأميماد .

وعده دادند که يو محموديمختار،ینیعقانمانیچنانچه، رف
.»بدهندشیآراشیسودمند خويهامجلّه را با مقالهيهافهیصح

8نامه تا انش هفتهمسلکو همت همزادهیعل. با عزم و تلاش س
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شماره خوانندگانش را از واقعه 91در ده،ینشر گرد1921دسامبر سال  
تیشهر و ولايهایگرگونعالم، دراتییتحولات و تغداد،یو رو

سیسمرقند، کشور ترکستان، امارت بخارا، سقوط امارت و تأس
را به رشتۀ کانیکرده، درد و الم تاجابخارا  آشنیخلقيجمهور

سیرا تأس»انیتاز«)طنز(ي هجوۀحفص21از شمارة . دیکشقیتحق
کردیمت مذزوران را هجو و مخوران و مشتو مفتبگرانیداده، فر

. متعلّق بودزادهیعل.به قلم سهحفصنیکه اکثر مطالب ا
کیمردم تاج1924- 1922يسالهارسازیدر زمان حساس و تقد

خصوص در مقالۀ نیدر اماند کهزبانیبینیاستاد عقولبه 
نشریۀ رایزنی (» رودکی«در فصلنامۀ » در سمرقندکیمطبوعات تاج«

ابراز -یشناسسمرقندنامۀژهیو- ) ایران در تاجیکستان. ا.فرهنگی ج
. استشدهشهیاند

نیمسئول در طبع و نشر نخستدبیرچون همزادهیسیدرضا عل
»کیآواز تاج«نام بايدر دوران شورویکیتاجعامويروزنامۀ 

فعالانه ) 1925(کستانیتاجیدولتاتینشرسی، در تأس)1924(
مطبوعات ادگذارانیاز بنیکیبه عنواناو امروز . استدهیشرکت ورز

، )1921- 1919(» انقلابۀشعل«ررّحمنخستک،یتاجيدوران شورو
و )  1920(»نیکتاب نخست«-يدورة شورویکیتاجيمؤلف الفبا

. باشدیم)  1926(»یکیو  تاجرف و نحص«
قابلینیعنیعلامّۀ زمان صدرالدو استعداد یخوب دانتی

دیتأک1925در نظر داشته، هنوز سال زادهیالعادة سیدرضا علفوق
سیدرضا قیدر سمرقند به تحت دست مثل رفيبه زود«داشت که 

لیتشککستانیتاجيو ترجمه برافیتألئتیآدم چندزباندان هکی
.»ضرور استکردنداده، فعلاً به کار شروع 

، تا 1937تا به سال 1925از سال زادهیدر واقع، سیدرضا عل
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هزاران زمرةدر ی،نیاستالیپرستخروش شخصو دوران پرجوش 
و هجرم بافته و ساختۀ مقابلهبکیتاجشیروشنفکر و آزاداند

دن،یگردیدانزنیو جاسوس مملکت خارجيشوروارمخالفت با ساخت
ادیو آثار زیدرسيکتابها. دیشغل ورزیممترجتیبه فعالشتریب

علمان و شوقمندان طالبشکشیپ،دهیبرگردانیکیرا به تاجیعیبد
نگار روزنامهبه عنواناو یمترجمتیفعال. استدهیگردانیعیآثار بد

د از انقلاب شروع شده، همراه روشنفکر معروف افغانستان محموشیپ
نیبود و اولدهیردانبرگیرا به فارسرنژول وهايکتابیکی از يرزط

یاوست که با مقصد آگاهاززیننیدولت شوراها لنادگذاریترجمۀ بن
به طبع » شعلۀ انقلاب«نامۀ در هفتهادیمردم از هدف دولت نوبنشتریب

چون صدها روشنفکر و همکه او رسدیمنیبه نظر چن. بوددهیرسان
در کشور تملّییکشور و شکوفايآباددواریامکیحاتخواه تاجاصلا

در خصوص گریرا احساس کرد و دشیرفتن آرمانهابادبر ،شوراها
در يو حکومت شوروستیحزب کمون»بینج«يهدف و مقصدها

يجادیاتیشدنش فعالیتا زندان. ننوشتيزیمطبوعات چفحاتص
کرد و یکیخلقها به تاجگریدبانیادنیخود را صرف ترجمۀ آثار بهتر

درود گفت که بعد برا یعالم فانهیروسياز زندانهایکیدر 1945سال 
و لیامکان به رشتۀ تحلشت وثابت گی اوگناهیگذشت سالها باز 

به ي اونگارو روزنامهیو ادبیعلميآثار گرانبهادنیکشیبررس
. وجود آمد

شعلۀ «نامۀ از هفتههزادیعل. سيهامجموعۀ مقاله1986سال 
آکادمی اتیو کوشش کارمند پژوهشگاه زبان و ادبعیبا س» انقلاب

برگردان و تحت نظر کیلیربه خط سزادهيهاد. مکستانیتاجعلوم
وستۀیعضو پ،وژيلولیدکتر علوم فک،یمعروف تاجشناساتیادب

از یکیودیبه چاپ آماده گردوااخانآته. خکستانیتاجآکادمی علوم
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میو مترجم شناخته رحشناساتیادبک،یداران مطبوعات تاجهسابق
جزو طرحهايانتشار يبرااین کتاب . نوشته بودی بدانهاشم سرسخن

عدم بنا بر یبود، ولدهیهم گرد» عرفان«-کستانیتاجیدولتاتینشر
ازی وسطي اینگار در خصوص غصب آسروزنامهيهاشهیاندموافقت 

. دیدور و زمان آن به طبع نرساستیروس به سيارجانب حکومت تز
از یبعض،اتیکارمندان نشردرخواستطبقگرهیبا وجود آن که ته

یعنیشکل ناقص، بهو مجموعه را بیرون آوردها را از مجموعه همقال
تا دوران اما سپرد، اتیدور و زمان به نشراستیوابسته به طلبات س

.  دیبه دست خوانندگان نرسکتاب کشور آن یستقلالاصاحب
و علاوة چند نگاشتۀ حیو تصحلیمجموعه با تکم2007سال 

با خط »کیآواز تاج«و » سمرقند«يهانگار از روزنامهروزنامه
. افتیدر دوشنبه انتشار » مسلک ما حق«تحت عنوان کیلیرس

شکشیپ»یکیرف و نحو تاجص«کتاب کیلیربا خط سنیهمچن
به حساب یرسدهايکتابنیاز بهتریکیکه دیعلمان گردطالب

. رودیم
به یابانیخ،احترام و اخلاصنمادبه عنواندر سمرقند اکنون

آرامگاهشيبالازادگاه او،در نامگذاري شده وزادهینام سیدرضا عل
جسمش ایايسال  بق50از حدوددر گورستان پنجاب سمرقند که بعد 

به اسلامیرسومطبقجا آورده، نیبه اهیروسریمیدرا از قبرستان ولا
.  گذاشته شده استيادگاریلوح ده،خاك سپر

: که فرمودخواجۀ شیراز استحق به جانب 
آن که دلش زنده شد به عشقردینمهرگز 

اـــالم دوام مــدة عــر جریــثبت است ب


